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فارسی عمومی دردی را از دانشجو دوا نمی کند
کـه بـه گفتـه خـودش حـدود پنـج سـال  حمـزه کفـاش، 
کـرده اسـت، دربـاره کیفیـت  ادبیـات عمومـی تدریـس 
کتاب های فارسـی عمومی و نحوه انتخاب آن از سـوی 
کتاب هـای  کیفیـت   : اسـتادان و مدرسـان می گویـد
فارسـی عمومـی خـوب نیسـت. کیفیـت مـورد نیـاز بـرای 
دانشجویان در کتاب های فارسی عمومی، با اینکه در 
حجم زیاد نوشـته و چاپ می شـوند، رعایت نمی شـود. 
بـرای اینکـه چـاپ کتاب هـای فارسـی عمومـی حالـت 
تجـاری پیـدا کـرده اسـت؛ یعنـی کسـانی کـه خودشـان 
اسـتاد دانشـگاه هسـتند به خاطر اینکه منبع درآمدی 

سـی  ر فا ب  کتـا یـک  شـند  با شـته  ا د
عمومـی تألیـف می کننـد و همـان را بـه 
دانشـجویان می فروشـند. ایـن کتاب هـا 
ز  ا ن غیـر  یا نشـجو ا د صلی  ی ا هـا ز نیا
رشـته ادبیـات را برطـرف نمی کنـد. در 
واقـع تعـداد کمـی از کتاب هـای فارسـی 
کیفیـت لازم بـرای  کـه  عمومـی هسـتند 
کـردن نیازهـای دانشـجویان  برطـرف 
کمتـر از  کتاب هـا شـاید  را دارنـد. ایـن 
انگشـتان یـک دسـت باشـد. اسـتادان 
کـی بـرای انتخـاب کتـاب ندارنـد؛  هـم ملا
گر خودشان مؤلف کتاب باشند همان  ا
گـر یکـی از اعضـای  را معرفـی می کننـد و ا
کـرده  هیئـت علمی شـان کتابـی تألیـف 
کننـد،  کتـاب را انتخـاب می  باشـد، آن 
چـون بـا هـم دوسـت یـا همـکار هسـتند. 
کـه ایـن وسـط  در نهایـت تنهـا سـودی 
عاید کسی می شود، سودی است که به 

مؤلف و استاد دانشگاه از محل فروش کتاب می رسد.
ایـن مـدرس ادبیـات در دانشـگاه خیـام، دربـاره اینکـه 
کتاب های فارسی عمومی چه نیازهایی را باید برطرف 
کننـد می گویـد: کتـاب فارسـی عمومـی تنـوع موضوعـی 
زیـادی دارد؛ از نثـر و نظـم فارسـی تـا ادبیـات معاصـر. 
چیـزی کـه مـن فکـر می کنـم بیشـتر بایـد در کتاب هـای 
فارسـی عمومـی ارائـه شـود؛ بحـث آییـن نـگارش اسـت. 
یعنـی شـیوه های درست نویسـی در زبـان فارسـی بایـد 
حتمـا لحـاظ شـود. درسـت اسـت کـه بـه خاطـر آشـنایی 

دانشـجویان بـا زبـان و ادبیـات فارسـی متـون برگزیـده 
، امـا فکـر  کتـاب آمـده اسـت دوره هـای مختلـف در 
نمی کنـم بـا آن چنـد شـعر و نثـر، دانشـجو شـناختی از 
ادبیات فارسـی پیدا کند. پس بهتر این اسـت که تمرکز 
گذاشته شود روی مباحث آیین نگارش و ویراستاری و 
درست نویسی و کژتابی های زبان و این مباحث. حتی 
باید کتابی تألیف شود با همین ایده که درست نویسی 
و آیین نگارش را درس بدهد و این بشود عنوان فارسی 
عمومـی. بـه نظـرم ایـن بیشـتر بـه درد دانشـجویان غیـر 

از ادبیـات می خـورد.
اجبـاری بـودن درس فارسـی عمومـی 
بـرای دانشـجویان غیـر از رشـته ادبیـات، 
یکـی دیگـر از عواملـی اسـت کـه بـه بـاور 
این مدرس دانشگاه، سبب شده مانند 
د  ر ن مـو ا ، چنـد یگـر ی د ر جبـا مـر ا هـر ا
ل  ن د یا نشـجو ا د و د ر نگیـر ا جـه قـر تو
بـه آن ندهنـد؛ البتـه بایـد بگویـم درس 
 . تأثیـر هـم نیسـت فارسـی عمومـی بی 
ی  ا قـه  ن علا یا نشـجو ا ل د بـه هـر حـا
بـه زبـان و ادبیـات فارسـی دارنـد، امـا 
کـه مـا بخواهیـم از آن صحبـت  تأثیـری 
مـی  س عمو ر ن د د و چـو ر ا ا نـد کنیـم ر
، معمـولا دانشـجویان بـه آن بـه  اسـت
دیـده انـکار نـگاه می کننـد و همه صحبت 
در کلاس هـای فارسـی عمومـی و دیگـر 
دروس عمومـی ایـن اسـت کـه می گوینـد 
گرفتـه می شـود و می خواهنـد  وقتمـان 
نه  سـفا . متأ نـد و کننـد و بر س  فـا پـا صر
گـر آن  اصال درس را جـدی نمی گیرنـد. در صورتـی کـه ا
گفتـم، یعنـی توجـه بـه آییـن نـگارش در  کـه مـن  بحثـی 
گرفتـه شـود، شـاید بچه هـا وقتـی ببیننـد خیلـی  نظـر 
 چیزهـای زبـان فارسـی را نمی تواننـد اصال بنویسـند، بـه 

خودشـان بیایند.
نقش اسـتادان و مدرسـان در جذب دانشـجو و انتقال 
مفاهیـم نیـز انکارناپذیـر اسـت، امـا بـرای درس فارسـی 
عمومی معمولا از مدرسانی استفاده می شود که تجربه 
کمـی دارنـد. کفـاش بـا تأییـد ایـن نکتـه می گوید: فارسـی 

عمومـی واحـدی اسـت کـه یـا بـه اسـتاد داده می شـود 
که تعداد واحدهایش در ساعت دانشکده اش تکمیل 
نشـده یا به بچه هایی سـپرده می شـود که دانشـجوی 
کاری  اند و  دکتـری هسـتند یـا دانش آموختـه شـده 
ندارنـد. البتـه بیـش از اسـتاد، دنبـال کـردن یـک ایـده 
گـر قـرار اسـت  محـوری درسـت، مهم تـر اسـت. بـه فـرض ا
آییـن نـگارش تدریـس شـود، تمـام اسـتادان بایـد همین 
کار را انجام دهند. در صورتی که من خیلی اسـتادها را 
دیـده ام کـه سـر کلاس حتـی خوانـدن متـون برگزیـده را 
هم انجام نمی دادند و فیلم می گذاشتند تا درباره اش 
حـرف بزننـد. یعنـی گاهـی حتـی خـود اسـتاد هـم درس 
را جـدی نمی گیـرد. می گوینـد فارسـی عمومـی اسـت و 
گر واقعا برنامه  سخت نگیریم تا تمام شود و برود. اما ا
درسـتی بـرای فارسـی عمومـی نوشـته می شـد کـه همـه 
روی یـک نقطـه کانونـی دسـت می گذاشـتند کـه کلاس 
حـول آن بچرخـد، بـه نظـرم بـه آن هدفـی کـه ایـن درس 

دارد، نائـل می شـدند.
امـا وزارت علـوم چـه نقشـی می توانـد در ایـن میـان 
ا  ر د  جـو ضـع مو نـد و ا تو ر می  ؟ چطـو شـد شـته با ا د
سـامان بدهـد؟ کفـاش در ایـن بـاره یـادآور می شـود: 
س  و ر ی د ا سـی بـر ر ت د ر ر چـا نـه د تخا ر ا ز لا و معمـو
تخصصـی سـرفصل هایی را پیشـنهاد می دهـد. بـرای 
فارسـی عمومـی هـم می تواننـد همچنیـن کاری بکننـد، 
کـه خـودش کتابـی  امـا آیـا بـه نظرتـان واقعـا اسـتادی 
نوشـته بـه آن قانـون قائـل می شـود؟ بعیـد می دانـم. 
کـرده و می خواهـد پولـی  کتابـی سـر هـم  طـرف رفتـه 
کـه  ک و سـنجه ای نیسـت  بیـاورد. اصال هیـچ مال در
بگوییم کتاب براساس آن نوشته شده است. به نظرم 
بهتـر اسـت وزارت علـوم بـه جـای اینکـه کتـاب معرفـی 
ک هـای اصلـی را اسـاس  کنـد، بیایـد یـک سـری ملا
قـرار بدهـد و بگویـد تمـام کتاب هـای فارسـی عمومـی 
بایـد براسـاس ایـن چنـد محـور نوشـته شـوند. بعـد هـر 
ک هـا را رعایـت نکـرده باشـند  کتاب هـا ملا کـدام از 
از چرخـه حـذف می شـوند. فکـر می کنـم ایـن بهتـر از 
ایـن اسـت کـه کتابـی را مشـخص کننـد. چـون کسـی کـه 
کتابـی نوشـته باشـد ایـن موضـوع را رعایـت   خـودش 

نمی کند.

مدرس در ایجاد انگیزه نقش مهمی دارد
که دانشجوی مقطع دکتری رشته  آمنه مجذوب صفا، 
زبــان و ادبیات فارسی در دانشگاه فردوسی اســت و 
مدرس ادبیات نمایشی و فارسی عمومی در مؤسسه 
آموزش عالی اقبال لاهوری و فردوس و خود دانشگاه 
کتاب  کیفیت و نحوه انتخاب  فردوسی مشهد، درباره 
از ســـوی مــدرســان مــی گــویــد: بــراســاس تــجــربــه ای که 
کتاب ها متغیر اســت، یعنی هم  کیفیت  من داشــتــه ام، 
کیفیت.  یم و هم کتاب های با کتاب های کم کیفیت دار
ک های  اما اینکه مدرس چطور کتابی انتخاب می کند، ملا
رگان  که بز مختلفی دارد؛ یکی براساس انتخابی است 

ایـــن رشــتــه انــجــام مــی دهــنــد، چـــون معمولا 
فارسی عمومی را دانشجویان دکتری درس 
مــی دهــنــد، پــیــرو اســتــادان بــزرگ تــر کــتــاب را 
افتد  که می  انتخاب می کنند. اتفاق دیگری 
این است که گروه ادبیات فارسی آن دانشگاه 
برای کل فارسی عمومی ها تصمیم می گیرد که 
چه کتابی انتخاب و تدریس شود و به نوعی 
منبع را مشخص می کند. بعضی وقت ها هم 
دست مدرس باز است و آن کتابی که بیشتر 

به آن مسلط است را انتخاب می کند.
در بحث تــأثــیــرگــذاری فــارســی عمومی بــرای 
ــاره می کند؛  دانشجویان، او به دو نکته اش
یکی نقش مدرس و استاد در ایجاد علاقه، از 
سوی دیگر اجباری بودن درس که باعث جدی 
یز دانشجویان از آن می شود:  گر نگرفتن و 
مسئله ای که وجود دارد این است که ایجاد 
علاقه در دانشجو خیلی به استاد بستگی 
ع بــه علت اینکه درس  ، امــا در مجمو دارد

عمومی است و نوعی اجبار در گذران آن برای رشته های 
غیر از زبــان و ادبیات فارسی وجــود دارد، گذراندنش 
چندان خوشایند بچه ها نیست. ولی با همین حال، 
به استاد خیلی بستگی دارد و خیلی وقت ها استادها 
می توانند با نحوه تدریس و انتخاب مواد درسی که سر 
کلاس می برند، بچه ها را به مطالعه بیشترِ ادبیات به 
صورت عمومی علاقه مند تر کنند. این را براساس تجربه 
که  که دانشجویی داشته ام  شخصی خــودم می گویم 
کــاس ادبــیــات عمومی خــواهــان معرفی  پس از پایان 

کتاب هایی برای مطالعه شده است.
یس آیین نگارش در  مجذوب صفا چندان با ایده تدر
کلاس فارسی عمومی موافق نیست: با اینکه فقط آیین 
نگارش و درست نویسی و ویراستار آموزش داده شود 
خیلی موافق نیستم. ممکن است آیین نگارش و ویرایش 
در آینده خیلی به درد دانشجویان رشته هایی مانند 
حقوق، بخورد، ولی برای رشته ای مانند دام پزشکی، 
چنین نیست. و از آنجایی که ذهنیت بچه ها این است 
که درسی اجباری را می گذرانند، ترجیحشان این است 
که شعر یا داستان بخوانند تا لذتی هم برده باشند. در 
صــورتــی کــه آیــیــن نــگــارش و دســتــور، 
وحیه  یــک جــورهــایــی بچه ها را بــا ر
خشک ادبیات مواجه می کند. البته 
بردی بودن، آیین نگارش  کار از نظر 
و دستور برای اغلب رشته ها خیلی 

بردی است. کار
ــاره نقش  ــ ایـــن مــــدرس ادبـــیـــات دربـ
وزارتــخــانــه نیز خاطرنشان می کند: 
که سرفصل های  مسئله ایــن اســت 
فارسی عمومی خیلی گسترده است و 
به قدری بحث وسیع است یک جوری 
باعث شده هر کسی ساز خودش را 
که دستور و  بزند؛ یکی ممکن است 
آیین نــگــارش درس بدهد و دیگری 
شعر و داستان. وزارتخانه می تواند 
کــردن منابع و جلوگیری  بــا مــحــدود 
کار  کیفیت،  کم  از تولید منابع جدیدِ 
کتاب های فارسی  را سامان بدهد. 
عمومی مقداری هم برند هستند، دوره هایی می آید که 
همه یک کتاب خاص را درس می دهند و بعد آن کتاب از 
مد می افتد. مثلا در دهه70 کتاب »پنج استاد« کتابی بود 
که همه همان را درس می دادند. اما الان هیچ کس آن را 
یادش نیست و کسی آن را درس نمی دهد. دوره ای بودن 
کتاب های فارسی عمومی باز دو سویه دارد؛ یکی اینکه 
تنوع را می برد بالا و از سوی دیگر ممکن است کتابی که 
 الان سرآمد است و همه به آن اقبال دارند، کتاب خیلی

کیفیتی نباشد.  با

دل با امید وصل به جان خواست درد عشق*
یادی از محمدحسین شهریار که بیست وهفتم شهریور را به بهانه سالروز درگذشت او، روز شعر و ادب فارسی نامیدند

آزاده چشمه سنگی

 zبگذار تا بگریم چون ابر در بهاران​

» تـو چـرا هـر روز می آیـی اینجـا؟ مـن 
وزیر نیسـتم که معاونت کنم! مالک 
نیسـتم که مشـاورت کنم!« و بعد ریز 
ریز به خودش لرزید و زانوهای سستش را بغل گرفت. 
این شهریار بود که این طور تلخ و تند و بی مراعات با 
ابتهـاج حـرف مـی زد؟ ابتهـاج آمـده بـود. رفیق گرمابه 
و گلسـتانش. همانـی کـه روزهـا را بـا هـم سـر می کردنـد 
و شـب ها را با غزل و ردیف و سـه تار به سـپیده صبح 
گـره می زدنـد. ایـن همـه سـنگینی و پریشـان احوالـی، 
کـه بنـد بنـد تنـش  اتفـاق غریبـی بـود. حـالا ابتهـاج 
از چیزهایـی کـه شـنیده بـود می لرزیـد، همانجـا دو 
زانـو نشسـت برابـر محمدحسـین و اشـک ها، زبـان 
گفت وگو شـدند. محمدحسـین از اشـک های ابتهاج 
گریـه افتـاده بـود. جلوتـر آمـد. دسـت هایش را  بـه 
گرفـت تـوی  کـرده بـود،  کـه از شـدت پشـیمانی یـخ 
کـرد:  گونه هایـی خیـس نگاهـش  دسـت هاش. بـا 
»مـن را ببخـش. ناخـوش احوالـم. حـال دلـم دسـت 
خـودم نیسـت.« تـوی چشـم های مسـتأصلش یـک 
وادادگی عجیب بود. یک تنهایی عمیق. یک انزوای 
بی ماننـد. ابتهـاج تـک تـک چروک هـای پیشـانی 
 شهریار را از بر بود. می دانست کدام خط یادگار کدام 

کامی اسـت. نا
 چشـم های رفیق سـال های دور و دراز ابتهاج، حالا 
دیگـر از جنـون عشـقی زمینـی عبـور کـرده بـود. روح 
بلنـدش، در قفـس تنـگ تنـش بی قـراری می کـرد. 
شـعر تـازه ای در حـال جوشـیدن بـود: بـا مـاه خـود 
چـه گفتـم! دیگـر ندانـم ای دل/ ای داد مـن کجـا و 
آن نازنیـن کجـا بـود...// بگـذار تـا بگریـم چـون ابـر در 

بهـاران/ ایـن نغمـه فراقـش بـا مـن دگـر جفـا بـود... .

 zدلتنگ غروبی خفه بیرون زدم از در

حوالی پنج بعدازظهر اسـت. انگار هرچه کشـتی توی 
چشـم های غبارگرفته محمدحسـین پهلو گرفته بود، 
به یک باره رفت زیر آب. نه سـه تار گوشـه اتاق حریف 
انـدوه بی موقعـش می شـد نـه چـای و شـعر و تنهایـی. 
در و دیـوار خانـه قصـد دل تنگـش را کـرده بودنـد. کـت 
کسـتری اش را از میخ دیوار برداشـت، دسـت پسـر  خا
کوچکـش را گرفـت و از خانـه بیـرون زد. صـدای خـش 
خش کفش هایی که روی آسفالت کوچه های باریک 
کشـیده می شـد، تداعی گـر پاییزهـای دور سـال های 
کودکی اش بود. راسته کوچه را که تمام کردند رسیدند 
بـه کوچـه فرعـی باریکـی کـه انتهایـش می رسـید به یک 
در چوبـی. دری سـالخورده و رنـگ و رو رفتـه کـه مثـل 
کهربـا، محمدحسـین را سـمت خـودش می کشـید. 
پسـرش، مبهـوت از احـوالات غریـب پـدر بـود، بـی آنکـه 
بدانـد نخسـتین بیـت از شـعری تـازه در حـال سـروده 
/ در  شدن است: »دلتنگ غروبی خفه بیرون زدم از در
مشـت گرفته مچ دسـت پسـرم را... //رفتم که به کوی 
پـدر و مسـکن مألـوف/ تسـکین دهـم آلام دل جـان بـه 
سرم را... «. پانزده، بیست دقیقه ای را همین طور خیره 
مانـده بـود بـه در چوبـی. پسـر کوچکـش ایـن پـا و آن پـا 
می کـرد و خـودش رفتـه بـود بـه سـال های دور کودکـی. 
ایامـی کـه پشـت همیـن در چوبـی، زیـر سـایه درخـت 
بـزرگ وسـط حیـاط، اولیـن بیت هـای زندگـی اش را 
سـروده بـود و پـدر مرحومـش همین طـور کـه از شـوق 
بـه خـود می لرزیـد مـادرش را صـدا زده بـود کـه بیا ببین 
چـه پسـری داریـم! هفـت سـالگی اش در همیـن خانـه 
سـپری می شـد کـه بعـد از بگو مگـو بـا مـادرش، نفـس 
زنـان دویـده بـود تـوی انبـاری زیـر زمیـن و در حالـی کـه 
پیش خودش احساس گناه می کرد سروده بود: »من 
گنـه کار شـدم، وای بـه مـن/ مـردم آزار شـدم، وای بـه 
مـن! « پشـت ایـن در چوبـی، امن تریـن نقطـه جهـان 

بـود بـرای محمدحسـین پیـش از آنکـه پـا بـه دنیـای 
آدم بزرگ هـا بگـذارد. دلـش بـرای شـهریار آن سـال ها 
تنـگ شـده بـود وقتـی هنـوز شـهریار نبـود و صـداش 
می زدند: محمدحسـین. آن روزها هنوز نمی دانسـت 
عشـق چیسـت، شـعر بـه چـه کار می آیـد و قافیـه یعنـی 
غ بـود و یقیـن داشـت دنیـا،  چـه. ز غوغـای جهـان فـار
جـای خوبـی بـرای بـازی کـردن اسـت قبـل از آنـی کـه 

بازیچـه دسـت تقدیـر شـود.

 zآمدی جانم به قربانت

کـه پشـت سـر هـم بـه در خانـه اخـوان  آن دسـتی 
له خانوم بود. همسر دکتر مصدق.  می کوبید، دست لا
در کـه بـاز شـد آمـد نشسـت لبـه حـوض وسـط حیـاط، 
کنـار شـمعدانی ها و همین طـور کـه نفـس نفـس می زد 
گفت: » به جناب اخوان بفرمایید آقای شهریار اوضاع 
و احـوال مسـاعدی ندارنـد. در همیـن بیمارسـتان 
مهـر بسـتری اند. از تبریـز آورده انـد تهـران. دکترهـا 
حرف هـای خوبـی نمی زننـد. پیغـام داده از رفقـای 
قدیمی کسی این دور وبرها نیست؟ دلم تنگ است. 
کـه نزدیـک  شـما بـه نظـرم رسـیدید. خانه تـان هـم 
بیمارسـتان اسـت. تـا دیـر نشـده، سـری بزنیـد، شـاید 
نفسـی تـازه کـرد.« و بعـد بـا همـان عجلـه ای کـه آمـده 
بـود، رفـت. اخـوان آن روز خانـه بـود. نشسـته بـود تـوی 
اتاقـش داشـت مطالعـه می کـرد، بی خبـر از آنکـه رفیـق 
سـال های جوانـی، حـالا مضطـر و دلتنـگ روی تخـت 
بیمارستان چشم به راه اوست. همسرش که ماوقع را 
ح داد، عیـن بـرق گرفته هـا از جـا جهیـد، کلاهـش را  شـر
برداشت، سرازیر شد سمت بیمارستان. از گل فروشی 
آقـای مقـدم یـک دسـته گل گرفـت و دو خـط شـعری را 
که توی راه سـروده بود ضمیمه کرد به آن. گل فروش 
که فهمیده بود گل برای شـهریار اسـت، ریالی نگرفت. 
شـهریار نورچشـمی آدم هـای زمانـه اش بـود. دعـای 

گرد مغـازه را  خیـر گل فـروش و شـا
کـرد بـه شـاخه های  هـم سـنجاق 
ا بـه  ی سـنگینش ر هـا م  گل و قد
زحمـت کشـاند سـمت بیمارسـتان. 
 ، سـید ر کـه  و  ا ق  تـا ا ی  د و ر و بـه 
چشـمش افتـاد بـه محمدحسـین. 
آن پیرمـرد پژمـرده، همـان شـهریار 
یی  ها چشـم  بـا   . د بـو همیشـگی 
ز  . ا ه نی بخشـند سـتا ن و د بـا مهر
نگاهـش شـوق می باریـد: »اومیـد 
جـان! اومیـد جـان! گوربـان اولـوم 
سـنه، اومیـد جانـم.« گل را گذاشـت 
بالای سرش، دو خط شعرش را بیخ 
کـرد. بـه قافیـه آخـر  گوشـش زمزمـه 
کـه رسـید دسـت هایش را فشـرد. بـه 

دلـش نشسـته بـود. تـوی همیـن اتـاق 
خیلی هـا آمـده و رفتـه بودنـد. ارادتمنـد 

زیاد داشت. خبر کسالتش در کل مملکت 
پیچیده بود. سن وسال دارها، با زمزمه »علی 

ای همـای رحمـت«اش، امیـر مؤمنـان را واسـطه 
شـفا قـرار می دادنـد و میان سـال های تـرک زبـان، 

 بـه یـاد »سـهندیه« اش از خـدا می خواسـتند ایـن 
شیرین زبان خوش کلام را برایشان نگه دارد. »منظومه 
. هیچ کـس  بـا می شـد « داشـت بـی با حیدربابایـه
نمی دانـد تـوی راهروهـای همیـن بیمارسـتان بـود 
کـه ثریـای روزگار جوانـی رسـید بالاسـرش یـا سـاخته 
کـه دلشـان  و پرداختـه جماعـت رؤیاپردازی اسـت 
می خواست یک بار دیگر هم که شده، شاعر شیدای 
آذری زبان پیش از مرگ با عشق دیرینه اش ملاقات 
کند. اما هر چه بود، بی قراری روح آسیمه سر شهریار، 
از عشق آدمیزاد به آدمیزاد آغاز شد و همین طور که 
پیش می رفت، از او شـاعر شـهیرتری می سـاخت. چه 

تفاوتـی دارد آخـرش درس طبابـت را شـش ماه مانـده 
بـه پایـان تحصیالت کنـار گذاشـت و گوشه نشـین شـد 
یا تمام کرد و از شـوق به شـاعری، دنباله پزشـکی اش 
را نگرفـت. آنچـه در آن تردیـدی نیسـت، شـکوفایی 
کـه از فـرط  کـه شـعر را نـه از سـر تفنـن  شـاعری بـود 
ک دلـی، سـادگی و رهایـی از بنـد تعلقـات مـادی  پا
می نوشـت. او همـان شـهریار دل هـا بـود؛ سـبکبال و 

مشـتاق و بی بدیـل.

*مصرعی از شـهریار

چند و چون درس فارسی عمومی در دانشگاه ها در گفت وگو با 2مدرس ادبیات

به نان و نوا رسیدن از کنار کتاب فارسی
۲۷

۰۶

۱۴۰۳

۳17شـنبه
09
24

ســــال
شانزدهم

۱۳
ربیع الاول

۱ ۴ ۴ ۶

۳شنبه
۲۷ شــهریور  ۱۴۰۳  
۱۳ ربیع الاول  ۱۴۴۶
شـــــماره ۴۳۱۱

خادم

ایـن یـک صحنـه کامال عـادی اسـت کـه بـه دانش آموختـگان مقاطـع مختلـف دانشـگاهی در رشـته های غیـر از زبـان و ادبیـات 

گزارش
فارسـی و رشـته های علـوم انسـانی برخـورد کنیـم کـه تـوان درسـت خوانـدن شـعر کهـن فارسـی و در مـواردی حتـی شـعر معاصـر 
را ندارنـد و جـز چنـد نـام پـر طنیـن و تکـرار، حتـی نـام بزرگ تریـن نویسـندگان و شـاعران ایـران هـم بـه گوششـان نخـورده اسـت. 

بگذریـم از خطاهـای نگارشـی و گاه غلط هـای املایـی. 
نـه دوران مدرسـه و نـه درس فارسـی عمومـی در دانشـگاه گویـا چنـدان کـه بایـد اثرگـذار نبوده انـد. از طرفـی تنـوع کتاب هـای فارسـی عمومـی و 
سـلیقه ای بـودن انتخـاب کتـاب و حتـی نحـوه ارائـه آن از سـوی مدرسـان نیـز باعـث شـده گاه کتاب هـای کم کیفیـت در بـه وجـود آمـدن چنیـن 
وضعـی مؤثـر باشـند. کتاب هایـی کـه بـرای برخـی اسـتادانِ مؤلـف جنبـه تجـاری پیـدا کـرده و بـه منبـع درآمـدی بـرای آن هـا تبدیـل شـده اسـت. ایـن 
نکتـه ای اسـت کـه مدرسـانی کـه بـرای تهیـه ایـن گـزارش سـراغ آن هـا رفته ایـم بـه آن اشـاره می کننـد. گزارشـی کـه در آن بـه کـم و کیـف درس فارسـی 

عمومـی بـرای دانشـجویان رشـته های غیـر از ادبیـات پرداخته ایـم.

حمزه کفاش:
 چاپ کتاب های فارسی 
عمومی حالت تجاری 
پیدا کرده است؛ یعنی 

کسانی که خودشان استاد 
دانشگاه هستند به خاطر 
اینکه منبع درآمدی داشته 
باشند یک کتاب فارسی 
عمومی تألیف می کنند و 
همان را به دانشجویان 

می فروشند

آمنه مجذوب صفا:
 ایجاد علاقه در دانشجو 
خیلی به استاد بستگی 
دارد، اما در مجموع به 

علت اینکه درس عمومی 
است و نوعی اجبار در 

گذران آن برای رشته های 
غیر از زبان و ادبیات فارسی 

وجود دارد، گذراندنش 
چندان خوشایند بچه ها 
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